پشت بند

نویسنده: جان كاليِر
مترجم: اشکان کاظمیان
آلن آستِن  با آشفته‌گي زياد از راه پله تاريك و پرسر و صدايي در محله خيابان پِل  بالا رفت و مدت زيادي به پاگرد نيمه روشن خيره شد تا بالاخره ديد نامي كه به دنبال آن بود به شكل نامفهوم بر روي يكي از درها نوشته شده.
همان‌طور كه به او گفته بودند در را با فشار باز كرد و خود را در اتاق كوچكي يافت كه در آن هيچ مبلماني نبود جز يك ميز آشپزخانه ساده، يك صندلي گهواره اي و يك صندلي معمولي. بر روي يكي از ديوارهاي كثيفِ نخودي، چند قفسه قرار داشت كه در مجموع شايد يك دوجين بطري و شيشه در آن ها بود.
پيرمردي بر روي صندلي گهواره اي نشسته بود و روزنامه مي خواند. آلن بدون هيچ حرفي كارتي را كه به او داده بودند به پيرمرد داد.
پيرمرد بسيار مؤدبانه گفت: «بنشينيد آقاي آستِن. از آشنايي با شما خوشوقتم.»
آلن پرسيد: «آيا حقيقت دارد كه شما محلول خاصي داريد كه ... اِم ... تاثير بسيار فوق العاده اي دارد؟»
پيرمرد جواب داد: «دوست عزيزم، كالاهاي تجاري من خيلي زياد نيست. من مليّن و محلول دهان شويه معامله نمي كنم. ولي آن‌چه هم كه دارم گوناگون است.فكر نمي كنم هيچ كدام از چيزهايي كه مي فروشم داراي اثري باشند كه بتوان گفت عادي است.»
آلن گفت: «خوب حقيقت اين است كه ...»
پيرمرد حرف او را قطع كرد و در حالي كه بطري اي را از يكي از قفسه ها برمي داشت گفت: «مثلا در اين بطري مايعي است كه مانند آب بي رنگ، تقريبا بي مزه و همراه با قهوه، شير، شراب يا هر نوشيدني ديگري تشخيص -ناپذير است. هيچ روش شناخته شده اي در كالبد شكافي نيز قادر به شناسايي آن نيست.»
آلن با وحشت زده‌گي فرياد زد: «منظور شما اين است كه اين ماده سم است.»
پيرمرد با بي تفاوتي گفت: «اگر دوست داريد به آن بگوييد دست كش پاك كن. شايد دست كش را پاك كند. هيچ وقت امتحان نكرده ام. مي‌توان به آن گفت زنده‌گي پاك كن. زنده‌گي برخي اوقات نياز به پاك شدن دارد.»
آلن گفت: «من اصلا دنبال چنين چيزي نيستم.»
پيرمرد گفت: «شايد هم به همين خوبي باشد. قيمت اين را مي دانيد؟ من براي يك قاشق چاي‌خوري از اين كه كافي هم هست پنج هزار دلار مي گيرم، نه كمتر. نه يك پني كمتر.»
آلن با نگراني گفت: «اميدوارم همه محلول‌هاي شما اين قدر گران نباشد.»
پيرمرد گفت: «اوه نه دوست عزيز من. اصلا فايده اي ندارد كه مثلا براي معجون عشق چنين پولي بخواهم. به ندرت جوان هايي هستند كه معجون عشق بخواهند و پنج هزار دلار پول داشته باشند. اگر چنين بود ديگر به معجون عشق نيازي نداشتند.»
آلن گفت: «خوشحالم كه اين را مي شنوم.»
پيرمرد گفت: «من اين طور به آن نگاه مي‌كنم كه مشتري را با يك جنس خشنود كن و آن گاه وقتي به جنس ديگري نياز دارد باز مي گردد. حتي اگر گران تر باشد. اگر لازم باشد براي آن جنس پول هم پس انداز مي كند.»
آلن گفت: «پس شما واقعا معجون عشق مي‌فروشيد؟»
پيرمرد بطري ديگري را برداشت و گفت: «اگر معجون عشق نمي فروختم، آن مسأله‌ی ديگر را هم به شما نمي گفتم. تنها وقتي كه در موقعيتي باشي كه بتواني كسي را مديون كني، او مي تواند محرم اسرار تو باشد.»
آلن گفت: «اين معجون ها ... اين ها فقط ... فقط ... اِم ... »
پيرمرد گفت: «اوه نه. تاثير آنها دايمي و فراتر از هوس زودگذر است، اما اين را هم در خود دارد. به ميزان فراوان. به دفعات، براي هميشه.»
آلن كه سعي داشت ظاهري بي تفاوت و علمي به خود بگيرد گفت: «خداي من! چه جالب!»
پيرمرد گفت: «ولي جنبه معنوي آن را در نظر بگيريد.»
آلن گفت: «البته، حتما.»
پيرمرد گفت: «دلبسته‌گي را جايگزين بي تفاوتي مي كند. تمجيد را جايگزين تحقير. مقدار كمي از اين را به بانوي جوان بدهيد -- مزه آن همراه با آب پرتقال، سوپ و نوشيدني قابل تشخيص نيست -- آن گاه هر چه قدر هم كه شاد و سبك سر باشد، تغيير خواهد كرد. و ديگر چيزي جز تنهايي و شما را نخواهد خواست.»
آلن گفت: «اصلا نمي توانم باور كنم. او عاشق مهماني است.»
پيرمرد گفت: «ديگر به مهماني علاقه اي نخواهد داشت. نگران دخترهاي خوشگلي خواهد بود كه شما ممكن است در مهماني ببينيد.»
آلن با ذوق و شوق فرياد زد: «يعني او واقعا حسودي خواهد كرد؟ به خاطر من؟»
«بله. مي خواهد همه چيز شما باشد.»
«حالا هم هست. فقط به اين قضيه اهميتي نمي دهد.»
«وقتي اين را بخورد اهميت خواهد داد. به شدت اهميت خواهد داد. شما تنها دلبستگي او در زندگي خواهيد بود.»
آلن فرياد زد: «فوق العاده است.»
پيرمرد گفت: «او مي خواهد هر آن‌چه را انجام مي‌دهيد بداند. هر آن‌چه در طول روز برايتان اتفاق افتاده است. تك تك كلمه هاي آن را. مي خواهد بداند به چه چيز فكر مي كنيد، چرا ناگهان لبخند زديد و چرا غمگين هستند.»
آلن فرياد زد: «اين خودِ عشق است.»
پيرمرد گفت: «بله. نمي دانيد با چه دقتي مواظب شما خواهد بود! هيچ وقت به شما اجازه نخواهد داد كه خسته شويد يا جلوي باد بنشينيد يا به غذايتان دست نزنيد. اگر يك ساعت دير كنيد وحشت زده خواهد شد. فكر مي‌كند كشته شده ايد يا سايرِن5  شما را به دام انداخته است.»
آلن كه از خوشحالي سر از پا نمي شناخت فرياد زد: «اصلا نمي توانم دايانا  را اين طور تصور كنم.»
پيرمرد گفت: «لازم نيست از تخيل خود استفاده كنيد. در ضمن، از آن‌جا كه هميشه زنان دل فريب وجود دارند، اگر هم در آينده به هر دليل دچار لغزش شديد اصلا نگران نباشيد. او در نهايت شما را خواهد بخشيد.»
آلن با اشتياق گفت: «اين اتفاق رخ نخواهد داد.»
پيرمرد گفت: «البته كه نه. اما اگر هم اتفاق افتاد لازم نيست نگران باشيد. او هيچ گاه از شما طلاق نخواهد گرفت. اوه نه. و البته او خود هيچ گاه كوچك ترين، حتي كوچك ترين، دليلي براي ... نگراني شما نخواهد بود.»
آلن گفت: «قيمت اين محلول بي نظير چند است؟»
پيرمرد گفت: «قيمتش به اندازه دست كش پاك كن يا به قول من زنده‌گي پاك كن نيست. قيمت آن پنج هزار دلار است، نه يك پني كمتر. بايد پيرتر از اين ها باشي كه دنبال چنين چيزي باشي. بايد براي آن پس انداز كني.»
آلن گفت: «ولي معجون عشق چه طور؟»
پيرمرد كشوي ميز آشپزخانه را باز كرد و شيشه كوچك و نسبتا كثيفي را بيرون آورد و گفت: «قيمت اين فقط يك دلار است.»
آلن در همان حال كه پيرمرد شيشه را پر مي‌كرد گفت: «نمي دانيد چه قدر از شما متشكرم.»
پيرمرد گفت: «خوشحالم كه خدمتي كرده‌ام. آن وقت مشتري هايم بعدها وقتي ثروتمندتر شدند برمي‌گردند و چيزهاي گران تري مي‌خواهند. بفرماييد. مطمئن باشيد كه خيلي مؤثر است.»
آلن گفت: «باز هم ممنونم. خدانگهدار.»
پيرمرد گفت: «تا بعد.»       
